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 .يددنيا آمد و در قونيه در دل خاك آرم شاعري عارف،فارسي زبان كه در بلخ به. الدين محمد معروف به مولوي اعلام شده است  ميلادي از طرف سازمان يونسكو به عنوان سال جهاني بزرگداشت جلال2007سال : اشاره

 

 گر شدي عطشان بحر مثنوي

 اي كن در جزيره معنوي رجهف

 فرجه كن چندان كه اندر هر نفس

 مثنوي را معنوي بيني و بس

 

 بيـت را دربـردارد و   27000ط مثنـوي او نزديـك بـه    ق ـبا ايـن وجـود ف  .  سالگي آغاز كرد38دين، سرودن شعر را از     ال  مولانا جلال 

رسد و اين جداي از رباعيات منسوب و آثار منثور اوست، با ايـن همـه         بيت مي  40000از  هاي ديوان كبيرش به بيش        بيتي    شماره

 :جويد داند و از شاعري بيزاري مي خود را شاعر نمي

  گو همه سيلاب ببر  را افيه و مفعلهق

 درخور مغز شعراپوست بود  ،پوست بود

 ستم از اين بيت و غزل، اي شه سلطان ازلرَ

 لن كشت مرامفتعلن، مفتعلن، مفتع
 

 :غلب اشعارش را در حالت شور و حال عاشقانه سروده استاو چناچه مشهور است، وي 

 گويم تو مپندار كه من شعر به خود مي

 تا كه هشيارم و بيدار يكي دم نزنم
 

 :ويدگ جسته است چنانكه مي ديگر اينكه مولانا از شعر، به عنوان ابزاري براي بيان و تفهيم و گسترش مقصود سود مي

 .››زنم جوشد، منش از شعر رنگي مي خون چو مي‹‹
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 هزار تركيب وجود دارد كه دست كم، ده هزار تاي آنها، ابداع شخصي 75، در شعرهاي مولوي، ››استاد فروزانفر‹‹ بنا به فرمايش    

 : ستوده استوي را چنين›› جامي‹‹چنانكه . رساند حكمت و ادب فارسي مي براز  رامانند وي  و اين تسلط بي. اوست

 

 گويم كه آن عاليجناب من نمي

 هست پيغمبر، ولي دارد كتاب

 مثنوي معنوي مولوي

 هست قرآني به لفظ پهلوي

 

 :گويد مي›› شيخ بهايي عاملي‹‹و 

 مثنوي او چون قرآن مدل

 منجي بعضي و بعضي را مضل
 

 .اند اكبر خوانده ال االله، شرع االله الازهر وقفه االله ، زداينده حزن و اندوه، برهانهاي دردمند هنبه همين قياس كتابش را شفاي سي

 ››.مثنوي حكايت سيران و طيران عرش سماوات قلب روحاني و ملكوتي و جبروتي است‹‹ : قراء اردبيليبه قول عماد الف

 :گويد داند و مي ي عروج به آسمانها و بام ملكوت مي آن را وسيله›› سلطان ولد‹‹ 

 لامنردبان آسمان است اين ك

 هركه از اين بر رود، آيد به بام

 

اسـت معنـوي ، در جمـال و كمـال         مثنـوي دلبـري   ‹‹: است كه   ›› افلاكي‹‹ كلام    و .جان معنايش خوانده است   ›› م انوار ساشاه ق ‹‹ 

همتايي ندارد و همچنان باغي است مهيا و درختي است مهنا كه جهت روشندلان صاحب نظر و عاشقان سوخته جگر، ساخته شده          

 ››.است

›› شـيخ فخرالـدين عراقـي   ‹‹چنانكـه  . اسـت  آن طور كه بايـد شـناخته نـشده   ›› مولانا جلال الدين ‹‹ با وجود اين مقام والا و معنوي        

  ››.و را، كماينبقي هيچكس ادراك نكرد و در عالم غريب آمد و غريب بود و غريب رفت ا‹‹:گويد
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شد و با هاي فلسفي و ديني و اخلاقي نيست كه در مثنوي بدان پرداخته نشده اي از مسائل زندگي، در زمينه گفتني است، هيچ مساله   

ولي به . ش در سوختگان عالم خواهد زدت سر كلامش، آدانسته است كه انديشه وي و وده و ميمولاي بلخ به خوبي بر اين واقف ب 

 .بسته است ميذيب و تصديق ديگران بوده و به تحسين و تشويق ايشان دل نكقول حضرتش، فارغ از ت

 دورم از تحسين و تشويق همه

 فارغ از تكذيب و تصديق همه

 ز همه اوهام و تصويرات، دورا

نور نورنور نور، نور نور ، 

 

و پندارشان هم درست است، مولوي در بلخ به دنيا آمد و . دانند مولانا را از خود مي) مردم تركيه(ايرانيان، افغانيان و تركان عثماني 

 :پيوست›› جانان‹‹  و ››جان جهان‹‹رخت به سراي باقي كشيد و به ›› قونيه‹‹اش به آسياي صغير كوچيد و در  وادههمراه خان

 ام ، نه بريم، نه بحريم، كه من از جان جانانم  ام نه غربي نه شرقي

 

اش  ي فرهنگي تعلق دارد كه دامنه زهنماياند، چرا كه به حو  اما اگر هم اكنون نيز از مليت مولانا، پرسش شود، او خود را ايراني مي              

نمايان ›› زبان و ادب پارسي‹‹ي فرهنگي ايران زمين است كه رسد، و آن را گستره هاي مديترانه تا پشت ديوارهاي چين مي از كرانه

 :هاي ايراني هستند هاي ديني، اسطوره ه  هاي مولوي، در كنار اسو هاي داستان قهرمانان و شخصيت .گران است

 مرهان سست عناصر دلم گرفتزين ه

 ير خدا و رستم دستانم آرزوستش
 

ديوان شمس، در اين جغرافيا  هاي    و شوريدگي ›› فيه مافيه ‹‹و  ›› داستانهاي مثنوي ‹‹ است،  ›› ايران  ‹‹ ي مولانا هم      جغرافياي انديشه 

 :آورد  ميان ميچنانكه از سمرقند چون قند، بلخ و بخارا، تبريز و ري و قزوين، سخن به. گيرند شكل مي

  بگشاي از اشترانركاروانا با

 شهر تبريز است و كوي دلبران

 ين حكايت بشنو اي صاحب بيانا
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 در حديث و عادت قزوينيان

 ين حكايت را شنو، اي نيك پيا

 د در كنار شهر ريبمسجدي 

 

 و مـرادش   و عطـار نيـشابوري اسـت و پيـر       بسطامي و سنايي    پيرو جنيد و بايزيد     او د،نمريدان و مرشدان مولاناي بلخ، همگي ايراني      

 .داد تبريزي شمس الدين ملك

 عطار روح بود و سنايي دو چشم او

 ايم ما از پي سنايي و عطار آمده

===== 

 مس تبريزي كه نور مطلق استش

 انوار حق است آفتابيست وز

 

گذارد، اما تاكيد بر فارسي  احترام مي›› وحي‹‹ ورزد، هر چند به عربي به عنوان زبان     فارسي است و بدان عشق مي      ››مولوي‹‹زبان  

 : گويي دارد كه در نگاه او زبان عشق است

 تر است فارسي گو، گر چه تازي خوش

 عشق را خود صد زبان ديگر است
 

 و هاند، اما او هـيچ يـك از اينـان نبـود     يه، بعضي متكلم و گروهي اديبش ناميده     قبسياري مولانا را فيلسوف، جمعي عارف، برخي ف       

 :چنانكه خود گفته، كسي به سر وجود او پي نبرده است

 هركسي از ظن خود شد يار من

 وز درون من نجست اسرار من
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 ،ابش هـم ن ـو بـر همـين قيـاس    .  بـس شود بر اين سوخته يگانه و عارف فرزانه اطلاق كـرد، لفـظ عاشـق اسـت و     تنها صفتي كه مي 

ناگاه ترانه گوي سر دفتر بزم و ه گرداند و ب د سجاده نشين را شوريده و شيدا ميآنچه اين زاه. اي از وحدت و معني است نامهعشق

ي از اصل دور افتادگان  ي غصه كند، پي بردن به رمز و رازي است كه حكايت هجران و قصه  ي كودكان كويش مي     باده و بازيچه  

هاي غم آلود  هاي ديوان كبير، ناله هاي مثنوي و ترانه تكند كه بي يافتن اين سر و آشنايي به اين راز، او را به دردي دچار مي    . است

 ››سر من از ناله من دور نيست‹‹ : چنانكه گفته است. نواز آن است و گوش

 درد، درد بيـداري و  .نيش آن، نوش است و زهـرش شـيرين  . ش تلخ نيستا ولي گزندگي. هرچند اين درد، جانكاه و سخت است  

وي بـه   ن گرچه اين درد و اين داغ در سراسر مث         .ارزد  و اين درد به هزار درمان مي      ›› ترتر، پردرد هر چه كه او بيدار    ‹‹هشياري است،   

آيـد و   نمـي است، اما آن را بايد به تجربه دريافت و ديد و چشيد، بـه شـرح و زبـان           خورد و به زيباترين صورت بيان شده        چشم مي 

 :حدي برايش متصور نيست

 بگويم بر دوام شرح عشق از من

 يامت بگذرد و آن نا تمامصد ق

 آن كه تاريخ قيامت را حد است ز

 .حد كجاست، آن جا كه وصف ايزدست
 

آل و رسيدن  ي ايده اين نكته گفتني است كه انسان بنا بر فطرتش آرمان گرا و كمال طلب است و در پي اين معني است كه جامعه

مدينـه فاضـله   ‹‹، ›› شـهر خـداي سـنت آگوسـتين    ‹‹،  ›› اتوپياي افلاطـون  ‹‹ي    انديشه. كند  به مقام انسان كامل و والا را جستجو مي        

ي اين پنـدار اسـت، ولـي ايـن انديـشمندان بيـشتر بـه                و آرمان شهرهاي ديگران، همگي جلوه     ››  مور شهرتوماس فتابآ‹‹،  ›› فارابي

 .اند، تا انسان نمونه ي نمودار پرداخته جامعه

هـاي پيـشينيان نيـز نظـر      رسـند، بـي شـك مولانـاي بلـخ، بـر تحليـل        ي واحد مي ها به يك نقطه ي اين ديدگاه    در مثنوي مولانا همه   

مان انسان و انساني آرماني، دل نوازتر و دل انگيزتر است و خواننـده را بـه شـوق و شـنونده را بـه               رتعريف او از آ   ولي  . است  داشته

هـا   توان يافت كـه در آن  مي) ع( امام عليهاي اين سركلام را پيش از نگارش مثنوي، تنها در آيه هاي قرآن و خطبه. آورد ذوق مي 

دانيم مولاناي ما با الهام از اين دو مايه، قلم به دست گرفتـه   ان بيان شده است و به يقين مي     ي انس   و اسوه ›› مرد خدا ‹‹نيز ويژگيهاي   

است، كلام معنوي و اعجاب برانگيز صاحب مثنوي، تا بدان جـا پـيش    آرمانهاي مولانا والاست و به زيباترين وجه بيان شده       . است

هـا آفريننـده    هر چند وي در طرح بسياري از اين انديـشه . ي ماست  فرزانهرساند و اين سر گفتار پير رود كه انسان را به يقين مي      مي
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ي  اند را بـاز آفرينـي كـرده و از نوانديـشيده تـا بنـا بـه فرمـوده               ي شخصي، هر آن چه كه پيش از او گفته           اما در پرتو تجربه    نيست،

 .خودش از خامي به سوختگي رسيده است

 نوبت كهنه فروشان درگذشت

 ين بازار ماستنو فروشانيم و ا

 

فلاسفه و حكمـا   . كند  كند و تنها اقناع نمي      مولانا اين خاصيت را دارد كه ايمان ايجاد مي        ... ‹‹ : ›› فروزانفر‹‹بنا بر داوري شادروان     

ا بـا  شـود، خواننـده ر   هايي كه هيچ كس متوجه و ملتفت نمـي  ولي مولانا از راه. بندند  كنند و با استدلال، زبان طرف را مي         اقناع مي 

است و بر همين قيـاس، انـسان آرمـاني او نيـز،             ›› مكتب عشق ‹‹چنانكه گفتيم، مكتب مولانا     ›› .كشاند  خود به عالم بي اختياري مي     

 .اما مفهوم عشق در نظر او با رنگ و بوهاي مادي اين جهاني در تضاد است. انسان عاشق است

 هايي كز پي رنگي بود عشق

 عشق نبود عاقبت ننگي بود
 

 :ما به سوي معبد ازلي و ابدي است راهبر و راهنعشق،

 عاشقي گر زين سر و گرزان سر است

 عاقبت ما را بدان شه رهبر است
 

يبـي اسـت الهـي كـه هـر درد بـي       جهاي دردمند، عـشق طيـب و          عشق، گرچه قرين درد و رنج است، اما خود مرهمي است بر دل            

 .بخشد درماني را بيابد شفاي ابديش مي

 مه ز عشقي چاك شدهر كه را جا

 حرص و جمله و عيبي پاك شد او ز

 باش اي عشق خوش سوداي ما شاد

 هاي ما  جمله علتي طبيبا

 اي دواي نخوت و ناموس ما
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 اي تو افلاطون و جالينوس ما

 جسم خاك از عشق بر افلاك شد

 كوه در رقص آمد و چالاك شد

 

 :يابد، مگر گرفتارش شود  كس آگاهي نميگوييم كه عشق آمدني است نه آموختني، بر اين سر مكرر مي

 ؟پرسيد يكي كه عاشقي چيست

 چو ما شوي، بداني :گفتاش 
 

 :زبان و قلم را نيز ياراي آن نيست كه به وصفش پردازند، حق آن است كه مولانا خود گفته است

 شتافت چون قلم اندر نوشتن مي

 چون به عشق آمد، قلم بر خود شكافت

 لت رسيدچون قلم در وصف اين حا

 هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد

 

خواجـه  ‹‹تر از مولانا، تنها پير هـرات   شايد پيش. اند كه صفت حق است القصه، عشق، محبت بي حسابي است، جهت آن كه گفته     

 :خوانيم راند، چنانكه در مخاطب پنجم مقالات مي است كه اين گونه از عشق سخن مي›› عبداالله انصاري

و با دل پردرد، بايد . در اين راه، مرد بايد بود.  داند حقيقت چيست، داند كه عشق كدام است و عاشق كيست       اي عزيز ، هر كس    ‹‹

نه نام دارد و . عشق، آدمي خوار است. باك باشد، اگرچه او را بيم هلاك باشد عاشق بايد بي. و هر كه رنج، بيشتر، تمتع بيشتر . بود

عـشق دردي اسـت كـه اورا    . تي است بر دوام حيات، نه وسيلتي است بر اهتمام ممـات          عشق، عل . نه ننگ، نه صلح دارد و نه جنگ       

عاشق، هم آتش است و . و چون بلايي رسيد او را رد بلا نبود. بلا نبود مدعاي عشق بي. و كار عشق هرگز به مدعا نيست. دوانيست

.  اخلاصي در اطاعت، و بال زندگاني است       بي صبري در عشق، عذاب جاوداني است و بي        . هم آب، هم ظلمت است و هم آفتاب       

هر چه عاشق نيست، ستور است، روز را چه گنه، زانكه شب پره، كور        . ي است ي فرسودگ   عشق، مايه آسودگي است، هرچند مايه     

عاشـق را صـد بـلا در پـيش     . محبت او، پيوسته بامحنت قـرين اسـت       . تي او گهربار اس     دل عاشق هميشه بيدار است و ديده      . است

 .اي مجنون، يا دل پر درد بايد يا ناله پر خون ي يعقوب بايد يا ناله در اين راه، گريه. ار در راهوهز
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 خرند اينجا تن ضعيف و دل خسته مي

 كند كسي عاشقي به قوت بازو نمي
 

 :كند كه چه شور انگيز شوري را به پا مي الحق بگوئيم ي شمس اما گفتن دارد، تا باز از شوريده

  از زاري دلعاشقي پيداست

 نيست بيماري چو بيماري دل

 ها جداست علت عاشق ز علت

 عشق، اسطرلاب اسرار خداست

 هرچه بگويم عشق را شرح و بيان

 چون به عشق آيم خجل گردم از آن

 گرچه تفسير زبان روشنگر است

 تر است ليك عشق بي زبان، روشن

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت

 

از ديد اين مكتب، سير هستي رو به كمـال    . ، جهان بر حكمتي استوار است و حساب و كتابي دارد          ››غريب قونيه ‹‹در مكتب عشق    

 :يز جاندار و در تسبيح استچو همه 

 اند باد و خاك و آب و آتش بنده

 ...اند با من و تو مرده، با حق زنده

 ي ذرات عالم در نهان جمله

 جهانغلغلي انداخته، اندر 

 ما سميعيم و بصيريم و هشيم
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 با شما نامحرمان ما خامشيم

 

 :رسد وري آگاهانه، به كمال ميصهاده شده و به نيروي حق از عدم به ظهور رسيده است و در پي تنآفرينش به پايه نظم و حكمت 

 صد هزاران سال بودم در مطار
 

ي مثنوي، جوهر هستي و پايه و انجام  آن  ق، در نظر آفرينندهعش. در اين انديشه، حيات، چيزي نيست مگر حاصل شوق به زندگي

ي حيـات، مايـه    ذبـه جاز ديـد وي شـوق و   . فرزانگي مولانا در شرح و بيان اين مقصود، شگفت آور و تحسين بر انگيز است          .است

ور، آفريننـده   صه بـود كـه ت ـ     به اين معني آگـاهي يافت ـ     ›› برگسون‹‹گردد، مولاناي ما پيش از        ور و تكامل والاتر و سرشارتر مي      صت

 .است

 از جمادي مردم و نامي شدم

 نما، مردم به حيوان سرزدم وز

ردم از حيواني و آدم شدمم 

 پس چه ترسم كي ز مردم كم شدم

 جمله ديگر بميرم از بشر

  از ملايك بال و پررمتا بر آ

 بار ديگر از ملك پران شوم

 آنچه اندر وهم نايد آن شوم

 چون ارغنونپس عدم گردم، عدم، 

 انااليه راجعون : گويدم
 

ي گيتي كـه در پـي معـشوقي اسـت مانـدني كـه بايـد                  دگي، عشق است و انسان آرماني، عاشقي است بر پهنه         نهاي والاي ز    آرمانه

ثنوي و توان به برخي از آنها با گريزي به م  كه ميتهايي اس راي ويژگياانسان عاشق و انسان آرماني مولانا، د. يافتش و فانيش شد

 .اي داشت اشاره›› جلال الدين محمد‹‹هاي  گشتي در انديشه
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 .را از سايت دريافت كنيد) 2 انسان بر بام ملكوت(ي مقاله، بخش دوم آن ي ادامه براي مطالعه


